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  برهان صديقين

 

  
  برهان صديقين

  محمد لگنهاوسن
  *منصور نصيري  ترجمة

  

  چكيده
وجودي آنسلم و دكارت همواره منشـأ بحـث و جـدل در ميـان       كه استدلال با آن

نخسـت از سـوي   اي كـه   دانان غرب بوده، بـه اسـتدلال وجـودي    فيلسوفان و الهي
بنـدي شـد و پـس از وي بسـياري از فيلسـوفان       صـورت ) ق. ه 429 -370(سينا  ابن

اي از آن  هـاي دوبـاره   هاي متمادي تا عصـر حاضـر، تـدوين    مسلمان در طول قرن
در اين مقاله، بر حسـب ترتيـب تـاريخي،    . ارائه كردند، توجه چنداني نشده است

ترين مباحث فيلسـوفان   به برخي از مهم تقريرهاي گوناگوني از آن را ارائه كرده،
سـپس تـأملاتي چنـد    . مسلمان معاصر دربارة ايـن اسـتدلال اشـاره خـواهيم كـرد     

صـورت تطبيقـي، نكـاتي     دربارة اين استدلال و مباحث مطرح دربارة آن و نيز بـه 
  .دربارة ماهيت فلسفة اسلامي معاصر و فلسفة دين غربي، مطرح خواهيم كرد

  ها كليدواژه
  .وجودي، برهان صديقين، وجود، وجود مطلق، واجب بالذات برهان

                                                           
 nasirimansour4@gmail.com               عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي *
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سـينا   اند، پس از اظهاراتي كه ابـن  اي كه فيلسوفان مسلمان شرح و بسط داده استدلال وجودي
نـام  » برهـان صـديقين  «دربارة برهان خاص خودش در كتاب الاشارات و التنبيهات مطـرح كـرد،   

  :گرفت
و » موجـود نخسـتين  «بـوت و وحـدانيت   انديشه كن كـه چگونـه بيـاني كـه بـراي ث     

گـرفتن مخلوقـات و    ها و صفات آورديم، نيـازي بـه در نظـر    بودنش از ويژگي بري
افعال او ندارد؛ هرچند كه اينها نيز دليل و راهنموني بـر وجـود او هسـتند، امـا ايـن      

تر است؛ يعني هنگامي كه وضـعيت وجـود را در نظـر     تر و شريف روشِ ما مطمئن
وجود بما هو وجود بر وجود نخسـتين گـواهي خواهـد داد و وجـود      بگيريم، خود

بودن پس از او هسـتند   نخستين نيز گواهي بر وجود چيزهاي ديگري كه در واجب
دهد؛ در كتاب الاهي، به چيزي نظيـر همـين مضـمون اشـاره شـده كـه        گواهي مي

آيـه، حكـم    ايـن . »في انفسهم حتي يتبين لهم انـه الحـق   سنريهم آياتنا في الآفاق و«
. »يكف بربك انه علي كل شيء شـهيد  أو لم«: فرمايد اي است؛ سپس مي براي عده

آورند، نه كساني كه  اين آيه حكم براي صديقين است كه به وجودش گواهي مي
  1.آورند با توسل به چيز ديگري براي وجودش گواهي مي

برهاني كه پيش از اين اظهارات ارائه شده، همان برهاني است كه معمولاً اسـتدلال از راه امكـان   
نظـر از   صـرف . شـناختي اسـت   اي از برهـان جهـان   گونـه  شود و معمـولاً   ناميده مي) برهان امكان(

ر توجـه  سينا به نوبة خود درخو كه امروزه اين برهان را چگونه ارزيابي كنند، ارزيابي خود ابن اين
است؛ چرا كه آنچه كه فيلسوفان مسلمان پس از وي را مجذوب خود كرد، اين انگـاره بـود كـه    

در اين ميان، هم دلايل ديني و . توان مستقيماً با لحاظ وجود خودش اثبات كرد وجود خدا را مي
ه، اين علاق ـ. طور مساوي سبب تحريك و تشديد اين علاقه در فيلسوفان شد هم دلايل فلسفي، به

البتـه،  . حاكي از ميل به آگاهي مستقيم نسبت به خدا از طريق پرداختن عقل به خود وجود اسـت 
پـذير اسـت؛ امـا از     هاي ديگري هم براي شناخت خدا، از طريق آيات آفاقي و انفسي امكـان  راه

، خود خدا گواه وجود خودش اسـت؛ يعنـي خـدا از طريـق     )مؤمنان بسيار مخلص(نظر صديقين 
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  .شود هاي عالمَ كبير يا عالمَ صغير، شناخته مي هايي نظير شگفتي از طريق واسطه خودش و نه
كنند وجود خدا را از طريق تحليل مفهـوم   كه آنسلم و دكارت تلاش مي بدين قرار، در حالي

فـرض كـه خـدا، يگانـه      شـود كـه بـا ايـن پـيش      خدا اثبات كنند، در برهـان صـديقين تـلاش مـي    
  .خدا رسيده شود وجود به ق تحليل خود وجود الوجود است، از طري واجب
كند كه اگر وجودي از وجودات را در نظر بگيريم و فقـط بـه وجـودش     سينا استدلال مي ابن

همـان    اگـر واجـب باشـد،   . صورت، اين وجود يا واجب است يا غيـر واجـب   توجه كنيم، در اين
ــود خــدا، يعنــي واجــب ــا مم . الوجــود، خواهــد ب ــا  تنــعو اگــر واجــب نباشــد، ي الوجــود اســت ي

الوجود باشد؛ چرا كه فرض مـا ايـن بـود كـه آنچـه دربـارة آن        تواند ممتنع اما نمي. الوجود ممكن
بـدين ترتيـب، دربـارة هـر     . الوجود باشـد  كنيم وجود بالفعل است؛ در نتيجه بايد ممكن بحث مي

الوجـود و   ممكن الوجود خواهد بود يا موجودي، اگر فقط وجود آن را در نظر بگيريم، يا واجب
  .شق سومي نخواهد بود

نفسـه، نـه وجـود بـرايش تـرجيح دارد و نـه        الوجود، موجودي است كه فـي  مقصود از ممكن
عدم؛ به نحوي كه براي خارج شدن از اين تعادل متافيزيكي و وارد شـدن بـه عرصـة وجـود، بـه      

تعبيـر فيلسـوفان    بـه  و(الوجـود، وجـود بـالغير     رو، وجـود ممكـن   از همـين . چيز ديگري نيـاز دارد 
آورد،  مـي  وجـود  بـه  الوجـود را   موجـود برتـري كـه ممكـن    . اسـت  ) ab alioمدرسيِ لاتين زبـان 

و اگـر  . الوجود، است اگر واجب باشد، همان خدا، يعني واجب. خودش يا واجب است يا ممكن
د بـود  هاي بيروني يا متناهي خواه ـ سلسله مرجح. ممكن باشد، نيازمند مرجح خارجي خواهد بود

اگر متناهي باشد، بايد به خدا منتهي شود؛ چرا كه آخرين عضو اين سلسـله بـه علـت    . يا نامتناهي
الوجود است؛ امـا   نيازمند نخواهد بود و آنچه كه به علت نيازمند نباشد، طبق تعريف همان واجب

له صـورت خـود سلس ـ   اگر سلسلة مزبور نامتناهي باشد و هر عضـوي از آن ممكـن باشـد، در ايـن    
عنـوان يـك    الوجود خواهد بود؛ چرا كه وجود اين سلسله، بـه  عنوان يك كل، ممكن مزبور نيز به
  .اعضايش است و آنچه كه وجودش وابسته باشد، ممكن خواهد بود وجود به كل، وابسته 

عنـوان   الوجود دارد، ممكن بودن خود سلسله، بـه  اين واقعيت كه سلسلة مزبور اعضاي ممكن
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الوجـود خـود، مـانع از     هـاي ممكـن   كند؛ چرا كه وابسته بودن كل به بخش ت مييك كل را اثبا
سينا با طرح اين فرض كه ممكـن اسـت كـل سلسـله اساسـاً       ابن. شود الوجود بودن كل مي واجب

چنـين چيـزي چگونـه    «: پرسـد  مـي  2باشـد، ) نه ممكن(نيازمند به علت نباشد و در نتيجه ضروري 
سـينا بـر    بدين ترتيب، ابن» يابد؟ كل تنها با آحاد خود ضرورت ميكه  پذير است، در حالي امكان

هاي ممكني را كه ارتبـاط علّـي بـا     اساس وابسته بودن كل به اجزايش، ممكن بودن سلسله معلول
  . نهايت هم باشد حتي اگر اين سلسله بي  كند، ديگر دارند، اثبات مي يك

  :يم، بايد دو نكته را متذكر شويمسينا بپرداز كه به توضيح استدلال ابن پيش از آن
بـه چشـم   ) fallacy of composition(كه در اين برهان هيچ اثري از مغالطة تركيب  نخست آن

ــن برهــان اســتدلال نشــده كــه از آن . خــورد نمــي ــورد نظــر، از اجــزاي    در اي جــا كــه سلســلة م
امكان سلسـله بـر    الوجود باشد؛ بلكه الوجود تركيب شده است، خود سلسله هم بايد ممكن ممكن

ه بـه  لعنوان وابستگي شيء به چيز ديگر و نيز مشـاهدة وابسـته بـودنِ سلس ـ    اساس تعريف امكان به
. انـد  اي است كه برخـي از شـارحان بـه آن توجـه نكـرده      اين نكته. اجزاي خود، اثبات شده است

كند كه چرا  ائه نميسينا هيچ دليلي بر اين امر ار ابن«براي مثال، هربرت ديويدسون، ادعا دارد كه 
امـا بـر خـلاف ايـن      3».نامعقول است] الوجودها تشكيل يافته الوجود از ممكن كه واجب[اين نظر 

بـاره   سـينا در ايـن   ، اسـتدلالِ ابـن  الاشـارات و التنبیهـاتكـم در كتـاب    بايد گفت كه دست  عا،دا
است و آنچـه كـه   هر مركبي براي وجود داشتن، وابسته به اجزايش «: گويد روشن است؛ وي مي

  .»ممكن خواهد بود نه واجب -بنابر تعريف  -در وجودش وابسته به چيز ديگري باشد 
نهايـت علـل وابسـته     كه اين برهان، به هيچ استدلالي دربارة محـال بـودن تسلسـل بـي     دوم آن

سـينا دربـارة برهـان     نيست؛ هرچند در عباراتي كه در استدلال فوق نقل شد و نيز در سـخنان ابـن  
اي بايـد   نهايت محال است و هـر زنجيـره   كه تسلسل بي هايي هست مبني بر اين يقين، استدلالصد

كند  اي را نيز در اثبات اين امر مطرح مي سينا استدلال جداگانه اما ابن. الوجود ختم شود به واجب
از الوجود و وابسته بـه چيـزي خـارج     تواند ممكن نهايت، فقط مي اي حتي سلسلة بي كه هر سلسله

عنوان كل، بايد يا ممكـن باشـد يـا واجـب، و اگـر       نهايت، به ة بيلعلت اين سلس. آن سلسله باشد
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هـايي كـه در رد زنجيـرة     كنـيم كـه اسـتدلال    اي شـروع مـي   ممكن باشد دوباره از همـان زنجيـره  
سـينا تمايـل    رسد كـه ابـن   ترين سطح، به نظر مي در پايين. كنند نهايت مطرح شده آن را رد مي بي

را تجـويز كنـد، امـا هنگـامي كـه      ) efficient causes(هاي فـاعلي   نهايت علت دارد كه زنجيرة بي
نهايـت   گيـرد، تمـايلي بـه تجـويز سلسـلة بـي       هاي اين مجموعة پايه را در نظـر مـي   مجموعه علت
  .ديگري ندارد

دارد،  نهايـت نيـاز   نظر كردن از براهين مربوط به رد تسلسـل بـي   سينا براي صرف آنچه كه ابن
آمده و در آن وي يك موجـود ممكـن را نقطـة آغـاز برهـان قـرار        اشاراتبرهاني نيست كه در 

گيرد، بلكه برهاني است كه در آن همة موجودات ممكـن را   داده، تسلسل علل آن را در نظر مي
علـت ايـن كـل    . اين كل بايد براي وجودش علتي داشته باشد. گيرد عنوان يك كل در نظر مي به

الوجودند؛ بنابراين، علـت   واند يكي از اعضاي خود آن باشد؛ چرا كه اعضاي آن هم ممكنت نمي
در . الوجود باشد اين كل بايد چيزي خارج از همة وجودهاي ممكن باشد و اين علت بايد واجب

  .كند ادامه، خواهيم ديد كه سهروردي نيز دقيقاً همين برهان را علاوه بر چند برهان ديگر مطرح مي
مطرح شـد، تفـاوت آشـكاري بـا      اشارات تقرير از برهان صديقين كه در بالا و به نقل از اين

شـود و بسـيار نزديـك بـه آن و منسـوب بـه        شكل قبلي آن دارد كه در فلسفة اسلامي مطرح مـي 
نهايـت   ، كه سلسلة بي)260-185(فارابي، برخلاف سلف خود، كندي  4.است) 259/339(فارابي 

پـذيرد، ولـي مـدعي اسـت كـه       كرد، جاودانگي زماني جهان را مـي  زماني رد ميلحاظ  علل را به
نهايـت   الوجود و نيازمند به علت است و وجـود زنجيـره علّـي بـي     عنوان يك كل، ممكن جهان به

  .عنوان يك كل، محال است براي جهان، به
شناختي بـه   جهانتوان ديد كه چگونه برهان  سينا، مي در سير از كندي تا فارابي و سپس تا ابن

سينا، بسط يافتـه   اين تحول بيشتر توسط اخلاف ابن. برهان وجودشناختي بسط و تحول يافته است
فـارابي ايـن اسـتدلال را رد    . استدلال كندي بر نياز به علـت نخسـتين زمـاني، مبتنـي اسـت     . است

فارابي نيز . كند، نه يك حادثة زماني خاص صدور غيرزماني تلقي مي/كند و خلقت را فيضان مي
كنـد كـه در آن ممكـن،     سينا، استدلال خود را بر تمايز ميان واجب و ممكن مبتني مي همانند ابن
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سـينا   ابـن . شـود  يافتن نيازمند علتي خارج از خود است، تعريف مـي  عنوان آنچه كه براي وجود به
نهايـت، در   كنـد و در  هـاي گونـاگون، تكـرار مـي     استدلال فارابي را در موارد متعدد و بـه شـيوه  

رســد كــه بررســي سرشــت خــود وجــود بــراي اثبــات وجــود  بــه ايــن نكتــه مــياشــارات كتــاب 
  5.كه نيازي به توسل به محال بودن تسلسل علل فاعلي باشد آن الوجود كافي است؛ بي واجب

كنـد كـه    سـينا اثبـات مـي    ديـديم كـه چگونـه ابـن    . سـينا  گرديم به برهان صديقين ابـن  باز مي
بـا توجـه بـه تعريـف امكـان      . هاي ممكن، خودش نيز بايد ممكن باشد ز معلولمجموعه متشكل ا

هـر  . توانند برهـان مزبـور را تـا ايـن نقطـه، بپذيرنـد       عنوان وجود بالغير، ملحد و نيز خداباور مي به
عنـوان   تـوان خـود ايـن سلسـله بـه      ها، ممكن خواهد بود و مي نهايت معلول اي در سلسله بي حادثه

الوجـود   اش باشـد، ممكـن   دهنـده  ادام كه وجـودش وابسـته بـه اجـزاي تشـكيل     يك كل را هم، م
عنوان كـل هـم ممكـن     كل، بدون اجزايش وجود نخواهد داشت؛ بنابراين، وجود كل به. دانست

خواهد بود؛ يعني كل در وجودش وابسته به چيز ديگري غير از خـودش خواهـد بـود؛ چـرا كـه      
  .جزء، چيزي غير از كل است

ادامـة  . سيناسـت  انگيزترين بخـش برهـان ابـن    نقطه و رسيدن به نتيجة برهان، بحثگذر از اين 
به اين معنا كـه در  (جا كه اين سلسله ممكن است  سينا مستلزم اين فرض است كه از آن برهان ابن

بايـد  ) دهندة سلسـله، اسـت   الوجود تشكيل يعني اجزاي ممكن وجود خود وابسته به عوامل ديگر،
و مقصود از علت تامة يك چيز، علتي اسـت كـه هـم    . ي وجودش داشته باشديك علت تامه برا

دهنـده نيسـت؛ زيـرا سلسـله      علت تامه، مجموعه همة اجـزاي تشـكيل  . ضروري باشد و هم كافي
ايـن نكتـه   . توان چيزي را علت خـودش دانسـت   چيزي برتر و بالاتر از اين مجموعه نيست و نمي

توان علت تامه كل دانست؛ زيـرا هـيچ    سلسله عليّ را نمينيز روشن است كه هيچ جزء حقيقي از 
عنـوان علـت كـل     جزء حقيقي تقدم وجودي بر جزء ديگر ندارد كه در پرتـو آن بتـوان آن را بـه   

ماند اين است كه علت تامة سلسله را در خـارج از آن در نظـر    اي كه باقي مي تنها گزينه. برگزيد
  .است» باقي«داي سينا، همان خ بگيريم و اين از نظر ابن

الوجـود بـه علـت     كه از نياز هر سلسـله علّـي ممكـن    يعني اين(گيري  شايد برخي به اين نتيجه
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توان  اعتراض كنند؛ چرا كه هميشه مي) تامه، نتيجه بگيريم كه بايد اين علت تامه همان خدا باشد
بـا ايـن   . الوجود ديگري باشـد  فرض گرفت كه علت خارجي سلسله مورد نظر، يك علت ممكن

نهايت و يـا بـه اسـتدلالي     بودن تسلسل و زنجيرة بي ، به همان بحث دربارة محال اعتراض، در واقع
الوجود به علت، ذكر كـرديم   گردد كه در بالا و براي اثبات نياز مجموع وجودهاي ممكن باز مي

تنتاج، امـا بـا كنـار گذاشـتن ايـن اس ـ     ). بندي شـد  استدلالي كه بعدها از سوي سهروردي صورت(
سينا بتواند با موفقيت مرحلة ماقبل آخر اسـتدلال خـود را اثبـات كنـد، بـه دسـتاورد        حتي اگر ابن

هـا   نهايتي از معلول ها، حتي سلسله بي مهمي دست خواهد يافت؛ يعني اثبات نيازمندي همة سلسله
  .به يك علت متعالي

اسـت   6يازمند به علت مرجحِّـه الوجود ن كند كه ممكن سينا استدلال مي رسد كه ابن به نظر مي
هاي  خود سلسله معلول. و گرنه در همان حالت ميان وجود و عدم وجود يافتن، باقي خواهد ماند

جـا   از آن. الوجود خـودش اسـت   الوجود نيست؛ چرا كه وابسته به اجزاي ممكن نهايت، واجب بي
ه اسـت و ايـن علـت    الوجـود و نيازمنـد علـت مرجح ـ    الوجود نيست، ممكن كه اين سلسله واجب

شـناختي را رد   كساني كـه بـراهين جهـان   . توان همه يا برخي از اجزاي آن دانست مرجحه را نمي
كـه برهـان مـوردنظر بـه آن      7»اصـل دليـل كـافي   «كنند، غالباً اين كار خود را بر انكار همـان   مي

و انكـار را در پـيش    توانند همين شيوة رد سينا نيز مي مخالفان ابن 8.كنند شود مبتني مي متوسل مي
سلسـلة  . الوجود به علت مرجحه نياز دارد آساني انكار كنند كه ممكن توانند به آنها نيز مي. بگيرند
، ممكـن  )نظيـر اجـزا و اعضـاي آن سلسـله    (دليل وابستگي به شرايط يا علل ضروري  ها، به معلول

ة تـرازو را بـه نفـع وجـود     خواهند بود، اما با در نظر داشتن اين شرايط ضروري، هيچ چيـزي كف ـ 
  . كند و وجود يافتن آن سلسله امري اتفاقي خواهد بود تر نمي داشتن، سنگين

سينا وارد شد، اشكالي نيست كـه انتظـار داشـته باشـيم      البته، اشكالي كه در بالا بر ديدگاه ابن
معناسـت كـه چيـزي     ايـن فـرض نـامعقول و بـي      از نظر وي،. سينا براي آن پاسخي داشته باشد ابن

، با پيروي از پيشنهاد ريچارد گيـل . گونه علت مرجحه پا به عرصة وجود بگذارد بتواند بدون هيچ
سينا گفت ايـن اسـت كـه ايـن اسـتدلال نشـان        توان در دفاع از استدلال ابن حداقل چيزي كه مي
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دهندة جهان اسـت، اساسـاً تبيينـي بـراي وجـود       اي كه تشكيل دهد كه اگر بناست سلسلة عليّ مي
وجود چيزي متوسل شود كه برتـر و فراتـر از خـود سلسـله و      جهان داشته باشد، اين تبيين بايد به 

مانـد ايـن اسـتدلال اسـت كـه       بنابراين، آنچه كه در مورد برهان صديقين باقي مي. زايش استاج
تأمل در خود سرشت وجود براي اثبات اين امر كافي است كه بايد موجود متعالي فرض شـود و  

  . كه تبييني براي وجودش باشد، وجود يافته است آن الوجود، بي گرنه بايد پذيرفت كه ممكن
ح?مـة الاشـراق بندي مهـم ديگـر از برهـان صـديقين را در      سفة اسلامي، صورتدر تاريخ فل

كـه   نخسـت آن : خاطر دو نكته اسـت  اهميت تقرير سهروردي به. يابيم مي) 587-549(سهروردي 
انـد؛ دوم   عربي تدوين يافتـه  اي است كه بعدها در مكتب ابن هاي عرفاني گر انديشه اين تقرير بيان

مدعي است كه تقريري كه از برهان صديقين ارائه كرده به تقريـر  ) 1050-979(كه ملاصدارا  آن
سـهروردي، در كنـار اصـطلاحات     9.اشراقيون، يعني تقرير سهروردي و پيروان او، نزديك است

گيرد و بعدها ملاصدرا نيز همين كـار را   سينا، از اصطلاحات خاص خودش نيز بهره مي فلسفة ابن
الوجود با  داند و به ممكن يكي مي» نور الانوار«الوجود را با  ي واجبسهرورد  براي مثال،. كند مي

  .كند اشاره مي» غني«الوجود با عنوان  و به واجب» فقير«عنوان 
نور مجرد، وقتي كه در ماهيتش نيازمند باشد، نيازمنديش به جوهر تاريك و مـرده  

تـر از   تـام  تـر و  نخواهد بود؛ چرا كه چنين جوهري شايستگي ايجاد چيزي شـريف 
توانـد نـور توليـد كنـد؟ پـس       خودش را در هيچ بعدي ندارد؛ كي چيز تاريك مي

اگر نور مجرد در تحققش نيازمند باشد، بـه نـوري نيازمنـد خواهـد بـود كـه قـائم        
نهايـت   اند، تا بي از سوي ديگر، اين نورهاي قائم كه بر يكديگر مترتب شده. است

برهـاني آورديـم كـه وجـود نهايـت در      تـر   و بدون توقف نيسـتند؛ چـرا كـه پـيش    
پـس  . دانسـت  اند، ضـروري مـي   هاي مترتب بر يكديگر را كه گردهم آمده سلسله

بايد اين نورهاي قائم و عارضها و برزخها و هيئات آنها به نوري منتهـي شـوند كـه    
، »كننـده همـه نورهـا    نـور احاطـه  «، »نور الانـوار «وراي آن نوري نباشد و اين همان 

و همان غني مطلق اسـت؛  » نور قهار«، »نور اعظم و اعلي«، »نور مقدس«، »نور قيوم«
  10.چرا كه وراي آن چيز ديگري نيست
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همتاست و سپس چند تقرير ديگر نيز  كند كه نورالانوار وحيد و بي سهروردي در ادامه اثبات مي
ل بـه محـال   كـه ايـن اسـتدلا    در عـين آن . كنـد  از برهان خود بر اثبات وجود نورالانوار مطرح مي

وابسـته اسـت، برخـي از تقريرهـاي بعـدي وي، مسـتقل از ايـن        ) تسلسـل (نهايت  بودن زنجيره بي
  .فرض است

شيء هيچگاه مقتضيِ عدم خودش نيست و گرنه اصلاً : و نيز راه ديگر چنين است
و نور الانوار وحداني و در ذاتش خالي از هر گونه قيد و شـرطي  . يافت تحقق نمي

اي  كننـده  و چون شرط و مضادي ندارد، ابطال. ر اوست تابع اوينداست و هرچه غي
و هيچ هيئتي، اعـم از هيئـت نـوري    . نخواهد داشت؛ بنابر اين، قيومِ هميشگي است

شود و هيچ صفتي، به هيچ روي، برايش ممكـن   يا ظلماني، بر نورالانوار ملحق نمي
  11.نخواهد بود

خـورد و دربردارنـدة چنـد     ، به چشم مية الاشراقح?مترين اثر سهروردي،  عبارات فوق در مهم
در نگاه نخسـت، اولـين برهـان،    . اند عنصر است كه براي شرح و بسط بعدي برهان صديقين مهم

كـه نـور نمـادي بـراي وجـود باشـد، مـدعي         رسد؛ چرا كه با فرض اين كاملاً غيراصيل به نظر مي
. تـأثير علّـي بـر آن داشـته باشـد      است كه اگر وجود ممكن باشد، نيازمند يك وجودي است كه

بنابراين، ممكن است برخي بخواهند اين برهان را تكرار همـان برهـان علـت نخسـتين بـر اسـاس       
اما بايـد گفـت، تصـويرپردازي نـور صـرفاً در ويژگـيِ       . نظر كنند تمثيل نور دانسته، از آن صرف

گر آن اسـت كـه خـود وجـود      اولاً، بيان: گر اموري بيش از آن است تزييني آن نيست، بلكه بيان
اين آموزه در . تر است قوي وجود به تر وابسته  مراتب شدت و ضعف را داراست و وجود ضعيف

مشـهور شـده اسـت؛ ثانيـاً، نقطـه      ) الوجود تشكيك(فلسفة ملاصدرا با نام ماهيت تشكيكي وجود 
وجـود ممكـن   اگـر خـود   . است) نور غيرمادي(آغاز تقرير سهروردي از اين برهان، خود وجود 

. صورت، با توجه به محال بودن تسلسل، بايد يك وجود نخستيني نيز در كـار باشـد   باشد، در اين
گر آن است كه توجه به خود وجود، بدون لحاظ چيز ديگر، براي اثبات وجـوب آن   اين امر بيان

كـه   اليكنـد؛ زيـرا در ح ـ   اي كه فراتر از آن چيزي است كه ملاصدرا بيان مي گونه كافي است؛ به
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را در ) هر موجودي كه باشـد (كند كه يك موجود  ملاصدرا بيان خود را با اين خواسته آغاز مي
گويد كه وجود آن يا بايد واجـب باشـد يـا ممكـن، نقطـة آغـاز برهـان         نظر بگيريم، و سپس مي
 كند كه اين نـور نيازمنـد   است و در ادامه استدلال مي) البته در هيئت نور(سهروردي خود وجود 

  .و شديدترين وجود است) First support(مؤثر نخستين /عنوان مؤيد فرض نورالانوار، به
سهروردي در عبارت دومي كه نقل كرديم، مدعي است كه نورالانـوار بايـد موجـود باشـد؛     

  .زيرا نورالانوار مقيد به شرايطي نيست كه نبود آنها مانع از تحقق وجودش شود
. كنـد  عربـي پيـدا مـي    بسيار زيادي در عرفان نظري مكتب ابـن  اين نوع براهين، بعدها اهميت

عربي شرح و بسط يافت، خدا بـا وجـود    بنابر آموزة وحدت وجود، كه در طي دو قرن بعد از ابن
رو،  از همـين . شـود  نفسه، و غير محدود، تعريف مي عنوان وجود في شود و به مطلق يكي تلقي مي

توانـد عـدم را    نمـي ) الوجود الحقيقة(» نفسه وجود في«د كه كن استدلال مي) 850متوفي (تركه  ابن
عبـدالرحمن جـامي   . الوجـود باشـد   رو، بايد واجـب  آيد و از همين بپذيرد و گرنه تناقض پيش مي

چيـز   كند كه وجود بايد موجود باشـد؛ زيـرا اگـر وجـودي نباشـد، هـيچ       استدلال مي) 817-898(
بايـد  ) وجـود محـض  (كند كه وجـود   استدلال مي ديگري وجود نخواهد داشت و علاوه بر اين،

باشد؛ زيرا خود وجود بايد بالذات موجود باشد نه بالغير وگرنـه بـه تسلسـل    ) الوجود واجب(خدا 
  12.نهايت خواهد انجاميد بي

شـود، نقطـة تمركـز عارفـاني همچـون       همانند آنچه كه در برهـان دوم سـهروردي ديـده مـي    
كانون محوري اين انديشة سهروردي كه نورالانـوار  . د استتركه و جامي، آشكارا خود وجو ابن

تركه، قونوي، عبـدالرزاق   است، اين ادعاي برخي از اهل تصوف همچون ابن) مطلق(غيرمحدود 
از نظر آنها، وجود مطلـق بـه   . الوجود است نفسه، همان واجب و قيصري است كه وجود مطلق في

  .شود نشده، تعريف مي نفسه و وجودي كه با هيچ چيزي محدود وجود في
شــود كــه بعــدها در  بــدين ترتيــب، در ديــدگاه ســهروردي ســه نكتــه و عنصــر مشــاهده مــي 

نخست تمركز بر وجود محض بالـذات؛ دوم، ايـن مفهـوم    : خورند هاي عارفان به چشم مي برهان
اي اسـت كـه    كه وجود محض بايد واجب باشد؛ زيرا محدود به چيزي نيست، و نكتة سوم، نكته
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كه توانايي انوار بـراي ادغـام    كند و آن اين ديگر، كاربست تمثيل نور سهروردي را مطرح ميبار 
شدن جهت تشكيل يك نور واحد، شديداً حاكي از اين آمـوزه اسـت كـه همـة وجودهـا يكـي       

كـه   در حـالي . گذاري بر اساس تفاوت در شـدت حكايـت دارد   هستند؛ همچنين از امكان تفاوت
هـاي فلسـفة    عربـي اسـت، دومـين انگـاره يكـي از پايـه       أكيـد پيـروان ابـن   انگارة نخست، مـورد ت 

بينـيم كـه ايـن تفـاوت در تأكيـد، مـورد مشـاجره ميـان عرفـا و           بعدها مـي . صدرالمتألهين گشت
  .حكماي اسلام شد

ســينا، فلســفة اشــراق  شــود كــه صــدرالمتألهين عناصــري از فلســفة مشــاء ابــن غالبــاً گفتــه مــي
تفسـير ملاصـدرا از برهـان صـديقين،      13.را با هم تركيب كـرده اسـت  سهروردي و عرفان نظري 
اين برهان در آثار مختلـف، بـه تقريرهـاي نسـبتاً متفـاوتي      . بخشي است الگويي از اين تركيب سه

مطرح شده كه چهار تقرير از آنها را در زير بررسي خواهيم كرد؛ اما پـيش از آن مناسـب اسـت    
  .سينا و سهروردي ذكر كنيم ا از براهين ابننكاتي دربارة ارزيابي خود ملاصدر

كند كه برهـان وي از نكـاتي دربـارة     سينا اين اشكال را مطرح مي ملاصدرا، دربارة برهان ابن
سـينا مـدعي    اين سخن عجيب است؛ چـرا كـه ابـن   . شود نه از خود وجود مفهوم وجود شروع مي

برهـان  «ن دليل است كـه وي آن را  است كه برهان وي بر خود وجود مبتني است و اساساً به همي
سينا صرفاً بـه ايـن نتيجـه     كند كه برهان ابن ظاهر ملاصدرا احساس مي به. نام نهاده است» صديقين

الوجود اسـت؛ بـدون    رسد كه بر اساس تحليل نياز ممكن به علت، بايد چيزي باشد كه واجب مي
سـينا، تقريـر خـود از برهـان      ملاصـدرا، بـر خـلاف ابـن    . الوجود را مطرح كند كه خود واجب آن

الوجـود   داند كه واقعيت محوري و مطلقِ وجود، همان واجـب  كنندة اين امر مي صديقين را اثبات
الوجود موجودي نيست كه وجودش صرفاً بر اساس تحليل ماهيـت امكـان اسـتنتاج     واجب. است

ت يـا حقيقـت   شده باشد، بلكه بايد آن را بر اساس لحاظ خود وجود كشـف كـرد؛ يعنـي واقعي ـ   
وجود، يك چيز است و هرچند كه از نظر ملاصدرا داراي مراتب و درجـاتي اسـت، امـا وجـود     

  .الوجود است محض همان واجب
گويـد ملاصـدرا از خـود     مـي اسـفار ، در شرح خود بـر  ).  ه1292-1212(ملاهادي سبزواري 
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اسـتدلال بـر    سـينا در بحـث از وجودهـاي خـاص و بـراي      كه ابن گويد، حال آن وجود سخن مي
نويسد كه بـه ايـن معنـا شـايد      سبزواري مي. گيرد كار مي الوجود، مفهوم وجود را به وجود واجب

سـينا   اين سخن به اين معنا نيست كـه ابـن  . گويد سينا از مفهوم وجود سخن مي بتوان گفت كه ابن
بـه نتيجـة    كند، بلكه به اين معناسـت كـه وي بـراي رسـيدن     دربارة مفهوم بما هو مفهوم بحث مي

  .كند مورد نظر خود از تحليل مفهوم استفاده مي
همچنين صدرالمتألهين بيان سـهروردي دربـارة ايـن برهـان را كـه از امكـان اسـتفاده كـرده،         

  :كند؛ بياني كه خلاصة آن در عبارات زير آمده است بررسي و رد مي
شـد، پـس   علت جمله ممكنات چيزي ممكن نباشد؛ زيرا كه او نيز از ايـن جملـه با  

بايد كه چيزي باشد نه ممكن و چون ممتنع نشايد، پس بايد علت و مـرجح وجـود   
  14.الوجود باشد جمله ممكنات، واجب

تعبيـر   و بـه (كنـد ايـن اسـت كـه كـل       اشكالي كه ملاصـدرا بـر اسـتدلال سـهروردي مطـرح مـي      
هـويتي  كه در عبارات بالا ذكر شده وجـود واقعـي بـراي خـود نـدارد، بلكـه       ) سهروردي، جمله
دانشجويان فلسفة ديـن در  . قراردادي دارد و به اين معنا مستلزم هيچ علتي نيست/ذهني و مصطلح

كننـد كـه اگـر     هاي هيوم و پل ادواردز را به يـاد دارنـد؛ آنهـا اسـتدلال مـي      عصر حاضر استدلال
 وجود هر يك از افراد يك مجموعه را بتوان تبيـين كـرد، ديگـر نيـازي بـه تبيـين ديگـري بـراي        

هـاي   هـاي مختلـف دربـارة برهـان     هاي عمده بحث بلكه يكي از تفاوت 15وجود خود كل نيست،
كنند، ايـن اسـت    شناختي در غرب و برهان امكان و وجوب كه متفكران مسلمان مطرح مي جهان

دليـل  «شناختيِ نيـاز بـه تبيـين متمركـز شـده اسـت و اصـل         هاي غربيان بر مسئلة معرفت كه برهان
كه دغدغـة فيلسـوفان    دانند كه هر چيزي بايد تبييني داشته باشد، در حالي گر آن مي را بيان» كافي

) causa essendi(مسلمان، تحليل وابستگي وجودي و نيـاز وجودشـناختي بـه علـت وجـودبخش      
  .الوجود است و براي وجود بخشيدن به يك چيز كافي است است كه واجب

عباراتي كه ملاصدرا برهان صديقين را مطرح  و در اسفارتمركز بر وجود، بما هو وجود، در 
  :كند، روشن است مي
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تقرير اين برهان اين است كه، همچنان كه گذشت، وجود، حقيقتي عينـي، واحـد   
و بسيط است كه افرادش ذاتاً تفاوتي با يكديگر ندارند و تفاوتشان صرفاً در كمال 

در افـراد   و نقص و شدت و ضعف و يـا امـور زائـد ديگـري اسـت؛ همچنـان كـه       
غايت و نهايت كمال آنها اين است كـه  . ماهيت نوعي نيز چنين امري صادق است

تر از آن وجود نداشته باشد؛ و اين همان وجودي است كـه متعلـق بـه غيـرش      تمام
تر از آن قابل تصور نيست؛ چرا كه هر ناقصي متعلق به غيرش  نيست و وجودي تام

روشن شد كـه تمـام پـيش از نقـص و فعـل      تر  و نيازمند به تمام شدن است و پيش
پيش از قوه و وجود پيش از عدم است و نيز روشن شد كه تمامِ يك چيز، عبارت 

نيـاز از غيـرش    پس وجود يـا بـي  . است از خود شيء و آنچه كه اضافه بر آن است
شق اول همان واجب الوجود است كه صرف الوجود است . است يا نيازمند به غير

شق دوم، همـه چيزهـاي   . وجود ندارد و آميخته با عدم و نقص نيستتر از او  و تام
و غير او جز به او قـوامي ندارنـد؛ چـرا    . غير اوست كه همان افعال و آثارش باشند

تر گفتيم كه حقيقت وجود نقصاني ندارد و نقصان به خاطر معلـول بـودن    كه پيش
يسـت كـه معلـول در    شود؛ و دليل اين امر هم اين است كه ممكن ن بر او ملحق مي

پـس اگـر وجـود مجعـولِ قـاهري كـه موجـد و        . رتبه وجودي با علتش برابر باشد
محصل اوست نباشد، هيچ قصور و كمبودي در آن قابل تصور نخواهد بـود؛ چـرا   
 كه همچنان كه دانستي، حقيقت وجود بسيط است و حد و تعيني جز محـض فعليـت  

  .تي غير از موجوديت خواهد بودو حصول ندارد، و گرنه داراي تركيب يا ماهي
تر گفتيم كه در صورتي كه وجود معلول باشد، ذاتاً مجعول به جعـل   همچنين پيش

بسيط خواهد بود و ذاتش بذاته نيازمند بـه جـاعلي خواهـد بـود و جـوهر و ذاتـش       
متعلق به آن جاعل خواهد بود؛ پس ثابت و روشن شد كه وجود يا داراي حقيقـت  

بـه چنـين وجـودي بـوده،      تام و هويتي واجب است و يـا داراي ذاتـي كـه نيازمنـد    
شود كـه وجـود    و بنا به هر دو قسم، ثابت و روشن مي. جوهرش متعلق به آن است

نياز از غيرش اسـت و ايـن همـان چيـزي      واجب الوجود داراي هويتي است كه بي
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و بدان كه اين نتيجه، در نهايت استواري و قـوت  . است كه در صدد اثباتش بوديم
ذ روش اشراقيين اسـت كـه مبتنـي بـر قاعـده نـور       است و مأخذ آن نزديك به مأخ

  16.است

عنـوان فلسـفه    حكمت متعاليـه، بـه  » دو بال«در بند نخست از اين عبارت، اشاراتي به آنچه كه گاه 
. »اصالت وجـود «و » وجود  تشكيك«خورد؛ يعني دو اصل  شود به چشم مي ملاصدرا، خوانده مي

اي  گر آن است، وجـود زنجيـره   سهروردي هم بيانبر اساس اصل نخست، همچنان كه تمثيل نور 
بـر  . يابـد  ترين انواع وجـودات امتـداد مـي    شود كه از اوج كمال، فعليت و استقلال، تا به پست مي

كه ماهيت و چيستي شيء بر اسـاس آن تعريـف   (هاي ماهوي شيء  اساس اصالت وجود، ويژگي
اغلـب اوقـات،   . محصـور شـده اسـت   شوند كه وجـود در آنهـا    صرفاً مرزهايي تلقي مي) شود مي

كـار   را براي توضيح اين اصل به) hylomorphic metaphors(هاي مبتني بر صورت و ماده  استعاره
شود كـه وجـود همچـون كاغـذ و ماهيـت هماننـد اشـكالي         شوند؛ براي مثال، گفته مي گرفته مي

ممكـن اسـت شـكل    كه وجود همانند اقيانوس است كـه   گيرد، يا آن است كه در كاغذ شكل مي
كـه   سـرانجام آن . موج را به خود بگيرد، كه شكل اين موج مربوط به بعد ماهوي يا ماهيت اسـت 
  .شوند همة وجودهاي فردي به دو قسم وابسته و مستقل، يا ممكن و واجب تقسيم مي

هـاي پيـروان    هايي اسـت كـه در پيونـد بـا ديـدگاه      همچنين در بند نخست، اشاراتي به انديشه
واقعيت «ملاصدرا نيز مدعي است كه وجود . ي است كه به وحدت فردي وجود معتقداندعرب ابن

وي نيـز، هماننـد اهـل    . »در ذات افـراد آن هـيچ تفـاوتي نيسـت    «اسـت و  » واحد، صرف و عينـي 
كـه   الوجود غيرمركب و خالص است، اما در حـالي  تصوف، بر اين واقعيت تأكيد دارد كه واجب

يـا چنـين تفسـيري از    (داننـد   سان مي الوجود را با كل وجود مطلق، يك بسياري از عرفا نيز واجب
ملاصـدرا  . داند سان مي الوجود را با نقطة اوج سلسلة وجودي يك ، ملاصدرا واجب)شود آنها مي

هر چيزي كه وجـود دارد يـا خـود ايـن     . كند اشاره مي» حقيقة الوجود«به اين نقطة اوج، با عنوان 
است كه وابسته به آن است و در هر دو صـورت، حقيقـت وجـود بايـد     وجود خالص و يا چيزي 

رو، حقيقـت وجـود همـان     از ايـن . وجود داشته باشـد و مسـتقل از همـة وجودهـاي ديگـر باشـد      
  .الوجود، يعني خداست واجب
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كـه برهـان باشـد، يـك بصـيرت اسـت؛ يعنـي در         جا شاهد آنيم، بـيش از آن  آنچه كه در اين
هاي مربوط به نقطة اوج  بر ما عرضه شده كه پذيرش آن، از جمله آموزهجا كل فلسفة وجود  اين

ممكـن اسـت   . الوجـود نخسـت اسـت    عليّ هستي و اصالت وجود، مستلزم پذيرش وجود واجـب 
صـورت،   نهايت است، امـا در ايـن   انسان بپذيرد كه نقطة اوجي هست كه دامنة گسترش آن تا بي

در واقـع، هنگـامي   . زمة اصالت وجود بود، خواهد بودمعناي انكار وجود محض كه لا اين كار به
توان پي برد كه اين اصل مسـتقيماً مسـتلزم    طور كامل درك شود، مي كه آموزة اصالت وجود به

  .الوجود است آن است كه وجود اساسي محض همان واجب
هـايي كـه    بر اساس آموزة اصالت وجود، خود واقعيت منطبق بر همان وجود است و ويژگـي 

ها  گر محدوده ، تنها بيان)»اين، انسان است«گوييم  كه مي مثل اين(شود،  واقعيت نسبت داده ميبه 
صفات خاص، نظير قرمز بـودن  . سازد و حدودي است كه وجود در قالب آنها خود را متجلي مي

شوند، كه وجـود   ناميده مي» ماهيت«آيند كه  حساب مي اي به هاي ذهني يا انسان بودن، چارچوب
تحقـق  . خود واقعيت، همان وجود است نه ماهيـت . ن است در آن خود را به نمايش بگذاردممك

از سوي ديگر، وجود وابسته به هـيچ  . است وجود به ماهيت در يك چيز مشخص، همواره وابسته 
چيزي نيست؛ زيرا اساساً غير از وجود چيزي نيست كه وجود بر آن متكي باشـد و طبـق تعريـف    

  .الوجود است ه چيزي نباشد، واجبآنچه كه وابسته ب
مطـرح   قـرآن تقرير ديگر صدرالمتألهين از برهان صـديقين، در تفسـير وي از يكـي از آيـات    

  :نويسد مي )شهد االله أنهّ لا اله الا هو(عمران؛  سورة آل 18وي در تفسير آية . شده است
تـرين و   فترين و شـري  ها و نوراني ترين براهين و استوارترين روش بدان كه بزرگ

ها آن است كه بر ذات خدا با ذات خدا استدلال شود؛ چـرا كـه    ترين روش محكم
آشكارترين اشياء، همان طبيعت وجـود مطلـق بمـا هـو مطلـق اسـت و ايـن همـان         

خود حقيقت وجـود نيسـت؛   » حق اول«حقيقت واجب تعالي است و چيزي غير از 
وجـودات نـاقص و آميختهبـه    زيرا غير او يا ماهيتي از ماهيات است يا وجـودي از  

بـه ذاتـه مصـداق معنـاي وجـود        پس هـيچ چيـزي از اينهـا،   . نقص يا قصور يا عدم
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او . تر از او وجود ندارد و واجب الوجود همان صرف الجودي است كه تام. نيست
و برخلاف چيزهاي ديگر، به چيز ديگري غير از وجـود  . نه حدي دارد و نه نهايتي

  .صفتي جز وجود، آميخته نيست اعم از عموم يا خصوص يا
اگر حقيقت وجود موجود نباشد، هيچ شيئي موجود نخواهـد شـد؛   : گوييم پس مي

زيرا غير حقيقت وجود يا ماهيتي از ماهيات است كه در اين صورت روشن اسـت  
كه ماهيات به لحاظ ذات موجود نيستند؛ و يا وجود ناقصِ غيرتام است كه در ايـن  

و تخصـيص بـه مرتبـه مشـخص و حـد خاصـي از مطلـق        صورت به ناچار تركيب 
وجود، لازمه آن است؛ از اين رو، ضرورتاً نيازمند است به سببي كـه وجـودش بـا    
آن تمام شود و به محددي كه آن را به حد خاصي محدود كرده، از قوه به فعـل و  
از امكان به وجوب درآورد؛ زيرا هر چيزي كه حقيقـتش حقيقـت وجـود نيسـت،     

تضي وجودي نيست و هويتش مقتضي حد خاصي از وجـود نيسـت؛ از   ماهيتش مق
اين رو، نيازمند به قاهري است كه بر او غلبه داشته، محدد او باشد و مرتبـه معينـي   

اين مقتضي، بايد در وجود مقـدم بـر همـه وجودهـا باشـد و      . از وجود را افاده كند
غني را بر فقير و فياض را بسيط را بر مركب و واحد را بر كثير و تام را بر ناقص و 

پس حقيقت حق اول، برهان بر ذات خودش و نيز برهان بـر  . بر مقدم سازد بر فيض
يكف بربك أنـه علـي كـل شـيء      أو لم «: چنانكه فرمود: همه چيزهاي ديگر است

روش صديقين است كـه بـراي رسـيدن بـه خـدا، بـه        اين روش اثبات خدا،. »شهيد
طريـق خـودش بـراي اثبـات خـودش اسـتدلال        جوينـد و از  خود خدا تمسك مـي 

دهند؛ نه آن كه غيـر خـدا    كنند و وجود خدا را گواه وجود ساير اشياء قرار مي مي
را گواه وجود خدا بدانند، آن گونه كه در روش سالكان ديگري غير از صـديقين  

  17.رايج است

عرفـا گرفتـه شـده     خوريم كه از فيلسـوفان مشـاء مسـلمان و از    جا نيز به عناصري برمي در اين
شود كه خداوند واقعيت واحـد و يگانـه    عبارت فوق با تصديق اين ادعاي عرفاني آغاز مي. است
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چيزي وجود ندارد جز حـق اول كـه حقيقـت خـود وجـود      «: است كه با وجود مطلق يكي است
الوجـود باشـد، اسـتدلال     يعنـي واجـب   كه وجود مطلـق بايـد همـان خـدا،      براي اثبات اين» .است

اند كه هيچ گزينة ديگري، خواه ماهيت يا وجود آلوده به نقص و نيز عجز و عـدم، مسـتقل    دهكر
بنابراين، اگر خدايي وجود داشته باشد، بايد وجود مطلق باشد و اگر بتـوان نشـان داد كـه    . نيست

  .حقيقت وجود خودش وجود دارد و داراي مصداق و تحقق است، وجود خدا اثبات خواهد شد
وجود نداشته ) حقيقت وجود(الوجود ادعا شده كه اگر واجب. مربوط به عرفاستگام بعدي 

رسـد، راه خـود را از    جا كه مي اما ملاصدرا به اين. باشد، اساساً هيچ چيزي وجود نخواهد داشت
كنـد كـه همـة     تـر ادعـا مـي    گرفتن نـوعي اسـتدلال مشّـائي    كند و با در پيش ها جدا مي راه صوفي

توان وجود را بـه ماهيـت    نمي. عنوان علت خود هستند مند حقيقت وجود، بهوجودهاي ديگر نياز
نباشـد، نـه مـاهيتش مقتضـي     » الوجـود  حقيقـة  «نفسه منتسب كرد؛ زيرا آنچه كـه حقيقـت آن،    في

وجود خواهد بود و نه هويتش مقتضي حد خاصي از وجود؛ و در نتيجـه، نيازمنـد وجـود قـاهر و     
  . صي از وجود را به او ببخشدبرتري خواهد بود كه مرتبة خا

اگر گفته شود كه وجود محض وجود ندارد و فقط وجودهاي ناقص و مركب تحقق دارنـد،  
نخسـت  : محـض وابسـته هسـتند    وجـود  به پاسخ ملاصدرا اين است كه اين وجودها در دو جهت 

توانـد   نفسـه نمـي   كه وجود ناقص نيازمند يك علت اسـت؛ چـرا كـه هـيچ وجـود ناقصـي فـي        آن
كه وجود ناقص به مرحلة فعليت محـدود   كه براي آن بخش وجود خودش باشد؛ و دوم آن حققت

تواند مرتبة خاص وجودي خود را تعيين  برسد، نيازمند به يك علت است؛ زيرا وجود ناقص نمي
  .كند، بلكه بايد تحت اشراف مرتبة وجودي بالاتر از خود باشد

آمده، ما شـاهد آنـيم كـه ملاصـدرا بـه آمـوزة وحـدت وجـود ارجـاع           اسفارهمچنان كه در 
دهد، اما آن را بر اساس اصول اصلي حكمت متعاليه خود، يعني اصالت وجود و تشكيك در  مي

سـينا، واجـب و ممكـن را بـر اسـاس وابسـتگي علّـي         ملاصدرا، بسـان ابـن  . كند وجود، تفسير مي
  .كه علت نهايي همان حقيقت وجود است دهد نشان مي كند و بدين ترتيب،  تعريف مي

  وي در ايـن بحـث،   18.نيز بحثي دربارة برهان صديقين دارد المشاعرملاصدرا در پايان كتاب 
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تـرين   ترين و عالي گويد قوي سوي خدا وجود دارد، اما مي هاي زيادي به پذيرد كه راه نخست مي
لال باشـد و ايـن راه مسـتقيم همـان     تنهايي حد وسط استد راه، راهي است كه در آن خود خدا به

، از جمله آياتي كه در بحـث  قرآن وي اين بحث را با ذكر آياتي از. راه پيامبران و صديقين است
كسـاني كـه راه صـديقين را در پـيش     . كنـد  سـينا ذكـر شـدند، آغـاز مـي      از برهان صـديقين ابـن  

» الوجود حقيقة«يابند كه  مي در گيرند و را در نظر مي» الوجود حقيقة«گيرند، نخست واقعيت يا  مي
ضميمه شدن امكان، نياز و احتيـاج  . الوجود است اصل و ريشة هر چيزي است و اين همان واجب

دليل نقائص و احتياجاتي بيرون از ايـن حقيقـت    دليل حقيقت آن نيست، بلكه به به اصل وجود، به
ق صفات الاهي بـه درك  فهم اين امر به درك وحدت صفات الاهي و سپس از طري. اصيل است

در گـام بعـد، تصـديق شـده كـه خورشـيد حقيقـت، از        . انجامد هاي آن مي حالات خدا و معلول
شود كه وجود همان حقيقت صـرف، يعنـي بـدون     شود و بدين وسيله معلوم مي عرفان متجلي مي

بازگشت اختلاف مصـاديق خـاص   . اموري مانند جنس، تفاوت، تعريف، توصيف يا برهان است
وجـود محـض بـا    . قعيت، به اختلاف و تفاوت آنها در مرتبة كمالي، تقدم عليّ و استقلال استوا

همة وجودات ديگر داراي مراتب مختلفي . نهايت وجود، يعني كمال غايي، يكي است شدت بي
در اين تقرير اين امر رد شده است كه نقص در وجود، لازمة خود وجـود  . از وجود ناقص هستند

تعبيـر   بـه . از شـأن وجـودي اسـت     بهـره  ه نقص عبارت است از امري عـدمي كـه بـي   باشد؛ چرا ك
تـر   تر، محدوديت و نقص عبارت است از پيامد جانبي خلقت؛ چرا كه معلول ضرورتاً پسـت  دقيق

  .از علت خود است
ايـن  19.نيز شاهد بيان ديگري از برهان صديقين از سوي ملاصـدرا هسـتيم   الح?مة العرشیةدر 

عنـوان وجـودي تعريـف     الوجـود را بـه   حقيقـة وي . شـود  الوجود آغاز مي حقيقةريفي از بيان با تع
ايـن وجـود   . كند كه بدون كليت، يا خاص بودن، محـدوديت، ماهيـت، نقـص يـا نيـاز اسـت       مي

الوجود وجـود   حقيقةكند كه اگر  وي استدلال مي. الوجود، است محض، همان خدا، يعني واجب
الوجـود را اثبـات    حقيقـة و ايـن، وجـود   . ي وجـود نخواهـد داشـت   نداشته باشد، هيچ چيز ديگـر 

كنـد كـه    الوجود، داراي وجود ضروري است، استدلال مي حقيقةكه  وي براي اثبات اين. كند مي
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كه وجود محض به چيزي غيـر از خـودش    همة وجودات ناقص وابسته به وجود هستند، در حالي
يا تركيبي از وجود با ماهيت يـا جزئيـت ناشـي     ناقص، موجودي است كه از آميزه. وابسته نيست

عنصـر ماهيـت در   . آنچه كه مركب است، متأخر از عناصر خود و وابسته به آنهاسـت . شده است
باشد؛ بنابراين، وجود  واقع، نياز يا محدوديت موجودي است كه فاقد واقعيت مستقلي از خود مي

الوجود است و خود ايـن   حقيقةوابسته به  وجود مركب،. كامل است وجود به ناقص كاملاً وابسته 
وي پـس از ايـن بيـان، اسـتدلال ديگـري را مطـرح       . الوجود نيازي به هيچ چيز ديگر ندارد حقيقة

تركه و جامي اسـت و نتيجـة آن ايـن اسـت كـه لازمـة        كند كه شبيه استدلال عرفايي نظير ابن مي
  :حمل صادق، آن است كه وجود، مسلمّ انگاشته شود

خـواه ايـن    ثبوت هر مفهومي براي يك چيز و حمل آن مفهوم بر آن چيـز،   ...زيرا
مفهوم ماهيت باشد يا صفت ثبوتي يـا سـلبي ديگـري، فـرعِ وجـود خـود آن چيـز        

شـود و در نتيجـه يـا بـه      است؛ و اين سخن در مورد خود آن چيـز هـم مطـرح مـي    
آميختـه   رسد كه به هيچ چيز ديگـري  شود يا به وجود محضي مي تسلسل منجر مي

  20.نيست

اي كه جهـان   خداانگارانه شود، از آن نوع ديدگاه همه جا نمودار مي اي كه در اين الاهيات فلسفي
ايـن الاهيـات در واقـع، تلاشـي اسـت بـراي       . داند، فاصلة بسيار دارد يا طبيعت را با خدا يكي مي

گـرايش  . دوي آنهـا حـال، حفـظ هـر     ايجاد تعادلي ميان حلول افراطي و تعالي افراطي و در عـين 
كنـد، و مكاتـب الاهيـاتي سـنتي عكـس ايـن كـار را         خداانگارانه، تعالي را فداي حلـول مـي   همه
اما در ديدگاه ملاصدرا، حلول الاهي از طريق يكسان دانستن الوهيـت بـا وجـود حفـظ     . كنند مي
نظر اسـت،   شود كه آنچه مقصود حال، تعالي خدا با تأكيد بر اين امر حفظ مي شود، و در عين مي

  .بلكه وجود مطلقاً محض است  جهان ناقص نيست؛
هـاي زيـادي در    بخـش تفسـيرها و شـرح    كنـد، الهـام   ديدگاه تركيب كه ملاصدرا كشف مي

  .موضوعات فلسفة او بوده و هست
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